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بعد اجتماعی اسلام
شــرق: نقد دانش و بینش دینــداران با هدف اصلاح دینداری ســابقه ای 
طولانــی دارد و البتــه رویکردهای این نقد در برهه هــای مختلف متفاوت 
بوده است. «آسیب شناســی دینی» نوشته محمد اسفندیاری یکی از آثاری 
اســت که در این زمینه نوشــته شــده و اخیرا چاپ تــازه ای از آن با اندکی 
اصلاحات در نشــر «نی» منتشر شده است. نویسنده کتاب در مقدمه اش به 
ســابقه آسیب شناســی دینی پرداخته و در میان آثار گذشتگان به «تلبیس 
ابلیس» ابن جوزی اشــاره کرده و آن را از مهم ترین کتاب هایی دانســته که 
آسیب اصناف دینداران را از نگاه یک عالم متصلب می نمایاند. او همچنین 
از غزالــی نام برده که پیــش از ابن جوزی در نظر داشــت کتابی با عنوان 
«تلبیس ابلیس» بنویســد که البته اجل مهتلش نداد اما اگر این فرصت را 
به دست می آورد، براساس دیدگاهش در «احیاء علو م الدین»، بر آسیب های 
فقه و فقه پژوهــان توجه می کرد و فقیهان را بــه درس آموزی از صوفیان 
فرامی خوانــد. اما ابن جوزی که این عنوان را از غزالی گرفت و چنان کتابی 
نوشت، تصوف پیشــگان را به نقد کشــید و به غزالی اعتراض کرد که فقه 
را به تصوف ارزان فروخته اســت. با نگاهی به این ســابقه نویسنده کتاب 
«آسیب شناســی دینی» می گوید آسیب شناسی ها متفاوت است و بسته به 
دیدگاه هر فرد، چیزی آســیب اســت و چیزی نه، و چیزی آسیب سهمگین 

است و چیزی نه.
نویســنده بر این باور اســت که برای آســیب زایی هیچ راهی کوتاه تر و 
مطمئن تر از تبعیت کردن از عقل نیســت. او با تأکید بر اینکه دین ســالم در 
عقل ســالم و جامعه عقلانی است، نوشــته: «فرد یا جامعه ای که عقلانی 
نباشــد، دینی هم نیست و دین را هم تباه می ســازد: یا آن را داروی خواب 
می کند و یا شــوکران مــرگ. اینکه پیامبر خــدا -ص- فرمود لا دین لمن لا 
عقل له، منظور نه فرد دیوانه، بلکه کســی اســت که عقل گرا نیست. آنکه 
می خواهــد دیــن را جایگزین عقل کند، دین را هم از دســت می دهد. دین 
نه برای بســتن باب عقل آمده است، و نه برای تضعیف آن، بلکه هدف از 
برانگیختن پیامبران، برانگیختن عقل انســان ها اســت. عقل، دین درونی و 
راهنمای باطنی اســت، و دین نیز عقل بیرونی و راهنمای ظاهری. دینداری 

وابسته به عقل گرایی است و آسیب زدایی دینی نیز منوط به آن».
کتاب «آسیب شناســی دینی» به جز مقدمــه دارای چندین فصل با این 
عناوین است: «خمود»، «جمود»، «تعصب و آزادگی»، «آفت گزاف: درنگی 
در پدیده غلــو»، «دین عامیانه»، «دینداری در دنیای مدرن»، «ماتریالیســم 
فکری و ماتریالیســم اخلاقی»، «اختلاف افکار»، «سوء تبلیغ و تبلیغ سوء»، 
«بزرگــی در خطرکردن اســت»، «قدرت و فســاد»، «حفظ قــدرت یا حفظ 
ارزش ها؟»، «انســان تک منبعی»، «نزاع قدیم و جدید»، «تفســیر ارتجاعی 
دین»، «بعد اجتماعی اسلام»، «دردمندی»، «عقیده حاکمان، عقیده حاکم» 

و «نقد مشهورات».
همان طورکه در عناوین فصل ها دیده می شــود، کتاب در ابتدا به سراغ 
مفاهیم خمود و جمود رفته اســت. نویســنده این دو آســیب را مسئله ای 
دانســته که هم در گذشــته و هم امروز دامن گیر اهل دین بوده اســت. او 
می گوید وجه مشــترک خمــود و جمود، یا تحجر عملــی و تحجر فکری، 
ایســتایی و تحجر است. خمود موجب ایســتایی در عمل، و جمود موجب 
ایســتایی در اندیشه می شــود اما این دو ملازم یکدیگر نیستند. برای مثال، 
صوفیان به خمود و بی تحرکی مبتلا بودند اما متحجر و قشــری نبودند. در 
ســوی دیگر، خوارج دچار جمود و تنگ نظری بودند اما به خمود و سستی 

دچار نشده بودند.
محمد اســفندیاری معتقد اســت کــه به طور تاریخی خمــود در میان 
مســلمانان رواج بیشتری داشــته و از آن بیشــتر زیان دیده اند. با این حال 
او هــر دو آفت را از مهم ترین عواملی می داند که از زمانی که مســلمانان 
دچارش شــدند از رشد و پیشــرفت بازماندند. او در بررسی تاریخی اش به 
سراغ اعتزال سیاسی و اجتماعی رفته و می گوید نخستین انحراف در جهان 
اسلام، و یا یکی از نخستین انحراف ها، عزلت برخی مسلمانان بود. گروهی 
در حیات پیامبر به عزلت روی آوردند و تصمیم گرفتند مانند راهبان، زندگی 
را بر خود ســخت گیرند. خداوند اما با نزول وحی مــردم را از این انحراف 
نهــی کرد، و پیامبــر نیز با نهی از عزلت و رهبانیــت و دعوت به حضور در 
اجتماع، مردم را متنبه ســاخت. نویســنده به قول مفسران اشاره کرده که 
آورده انــد گروهی پس از شــنیدن مواعظ پیامبر و وصــف قیامت تصمیم 
گرفتند عزلت و رهبانیت پیشه کنند. چون این خبر به پیامبر رسید، بی درنگ 
به سویشان رفت و هشدارشان داد که من شما را به رهبانیت و رفتن به دیر 
دعوت نکردم. آنگاه آیاتی نازل شد در نهی از تحریم نعمت ها، و دعوت به 
برخورداری از نعمت ها. برای نمونه، در صدر اسلام آن که بیش از دیگران 
بــه عزلت و رهبانیت تمایل داشــت، عثمان بن مظعون بــود که از پیامبر 
اجازه رهبانیت خواســت اما آن حضرت فرمــود: رهبانیت امت من حضور 
در مســجد و انتظار برای نماز از پی نماز است. آنگاه اجازه سیاحت یا رفتن 
به کوه ها و بیابان ها خواســت، ولی این بار نیز پیامبر فرمود: ســیاحت امت 
من جهاد در راه خدا اســت. در زمان امام علی -ع- نیز برخی مســلمانان، 
از جمله عبداالله بن عمر، ســعد بن ابی وقاص و حســن بصری، از یاری آن 
حضــرت در نبرد بــا مخالفان خودداری کردند و به آنها نیز نپیوســتند و از 

سیاست اعتزال پیشه کردند و در تاریخ اسلام معتزله نامیده شدند.
بر این اســاس نویسنده نوشــته است: «راســت اینکه سیاست گریزی و 
افســردگی سیاسی از نشــانه های بارز خمود و بی تحرکی است. برخی هم 
که سیاســی اند، چیزی از علم سیاست نمی دانند و منابع اخبار سیاسی شان 
محدود و مخدوش اســت. بعضی نیز تا آنجا سیاســی هســتند که جهت 
سیاست به سودشان باشد، ورنه همین که فعالیت سیاسی مستلزم مبارزه و 
سختی و از نام و نان گذشتن باشد، خمود و قعود را بر آن ترجیح می دهند. 
در جهان اسلام آن اندازه که حساسیت به کفر وجود داشت، حساسیت به 
ظلم وجود نداشــت. یک صدم کتاب هایی که دانشوران مسلمان در رد کفر 
و برای حقانیت دین نوشــتند، در رد ظلم و بــرای تحقق عدالت اجتماعی 
ننوشتند. آن اندازه که عالمان برای اثبات عدل الهی قلم زدند، برای تحقق 
عدالت اجتماعی قلــم نزدند. و آن اندازه که مســلمانان به حاکمان کافر 
حساســیت داشتند، به حاکمان ظالم حساســیت نداشتند». با این حال این 
نکته قابل توجه اســت که در میان احادیــث متعددی که درباره ولی عصر 
-عج- نقل شده، بیشتر بر این موضوع تأکید گردیده است که او جهانِ پر از 

جور و ظلم را از قسط و عدل پر می کند.
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 برنامه «عصر چریک ها» به ســابقه مبارزاتی افرادی می پردازد که پیش از   �
انقلاب به عنوان مبارز سیاســی فعالیت می کردند. شــما امروز ناشری معروف 
هستید و کتاب منتشــر می کنید و در واقع شغلتان کاری آرام و باطمأنینه است 
و کسانی که شما را از نزدیک نمی شناســند نمی دانند که چه زندگی پرآشوب و 
پرهیجانی داشــته اید. قصدم از این گفت وگو به چالش کشــیدن شما یا مطرح 
کردن ســؤالی که شــما را با تناقض ها و تضادهای خودتان روبه رو کند نیست. 
بیشــتر قصدم این اســت که با خاطرات و لحظه های هیجان انگیز زندگی شما 
همســفر شــوم. بنابراین اگر امــکان دارد لحظاتی از این دســت را که تجربه 
کرده اید، با جزئیات برای ما بگویید. شــما در خانواده سیاســی به دنیا آمدید. 
پدرتان مصدقیِ دوآتشــه بود و برادرتــان دو ماه بعــد از کودتای ۲۸ مرداد 
دســتگیر می شود. جالب اســت که پدرتان در حیاط خانه کیف کارمندی اش را 
زمین می زند و می گوید «شــما همه تان تا دیروز مصدقی بودید، چه شــد حالا 
کســانی را که طرفدار مصدق هستند دستگیر می کنید». از این لحظه ها بگویید و 

اینکه چطور وارد کار سیاسی شدید؟
خاطرات من خیلی گســترده است. جالب است که اینک که با هم صحبت 
می کنیم در حال تصحیح آخرین صفحات جلد اول خاطراتم هســتم که حدود 
هفتصدوپنجاه صفحه اســت و از زمــان تولد تا ســال ۱۳۶۰ را دربر می گیرد. 
احتمالا تحت عنوان «سرگذشت نسل آرمان ها» منتشر خواهد شد. در این فکر 
بــودم که خاطراتم را در این گفت وگو از کجا شــروع کنم. خودم هم متعجب 
هســتم که چطور ماجرای دستگیری برادر بزرگم را به خاطر دارم در حالی که 
در آن موقع حدود دو سال و نیم داشتم. خدا را سپاس می گویم که ایشان هنوز 
در قید حیات هســتند. آن زمان دانش آموز دبیرســتان بــود و به خاطر پخش 
اعلامیه های مربوط به مصدق در حدود مهر یا آبان دستگیر شد. عجیب بود که 
جمعیتی از نیروهای نظامی آمده بودند و حتی پشت بام و حیاط و اتاق های ما 
را می گشــتند. یک عکس فوق العاده زیبا و بزرگ از دکتر مصدق را پیدا کردند. 
به پدرم که اداره بود خبر دادند و آمد. ایشــان همیشــه خیلی شیک پوش بود. 
کیفش را وســط حیاط کوبید و گفت: «مگر دزد گرفته اید، شما تا دیروز زنده باد 
مصدق می گفتید و الان چه شــده اســت». به دلیل روابطی که پدرم در سطح 
شهر با بزرگان داشت توانســت همان شب برادرم را آزاد کند. خیلی متعصب 
بود و حساســیت داشــت که ممکن اســت چه اتفاقی برای یک جوان شانزده 
ساله بیفتد اگر به زندان برود. خاطرم هست زمانی که پدرم سکته مغزی کرده 
بود و به تخت چسبیده بود و توان حرکت کردن نداشت، خبر فوت دکتر مصدق 
را که به ایشــان دادم خیلی اشــک ریخت و این بســیار دردنــاک بود. در دوره 
دبســتان بودم که متوجه شــدم برادر بزرگم در مهمانخانه منزل ما به صورت 
دوره ای جلســات جبهه ملی شــیراز را برگــزار می کند. خاطرم هســت برای 
ردگم کنی همه با هم دست می زدند و می گفتند «صاحبخونه ما گشنمونه» که 
ما متوجه نشــویم این جلسه ای سیاسی اســت. من در این خانواده و در چنین 
فضایی بزرگ شــدم. زمانی که به کلاس ششم دبستان رسیدم دوره ای بود که 
وقایع سال های ۳۹ تا ۴۲ و ماجرای پانزدهم خرداد سال ۴۲ پیش آمده بود. آن 
زمان پدرم شــب به خانه آمد و گفت آقای مصباحی امشب در مسجد نو غوغا 
کرد. مرحوم آقای مصباحی یک روحانی صاحب نام بود که با خانواده ما بسیار 
نزدیک بود و خیلی ســخنران برجسته ای بود. جالب اینکه در تهران این تجمع 
و درگیری روز پانزدهم خرداد اتفاق افتاد ولی در شــیراز شانزدهم خرداد بود. 
شب پانزدهم خرداد مرحوم شهید دستغیب، آیت االله شیخ بهاءالدین محلاتی 
و فرزندشــان آقــا مجدالدیــن محلاتی و آقــای مصباحی و چند نفــر دیگر از 
روحانیون را دستگیر کردند. صبح شــانزدهم خرداد همه به مسجد نو آمدند. 
من با مرحوم برادر بزرگم، که ســه سال از من بزرگ تر بود، دو نفری به مسجد 
نو رفتیم. ششم ابتدایی بودم. از آنجا تظاهرات دور فلکه شاهچراغ شروع شد. 
پلیس تلاش می کرد به ســمت پایین تیراندازی کند که کســی کشته نشود. در 
شــیراز جلوی شــاهچراغ، یک فلکه حوض آب بود و یک نفر بلورفروش لب 
حوض آب آمده بود و ظاهرا می خواست دستش را بشوید یا آب بردارد. گلوله 
به او خورد و شــهید شد. بساطی شد، جسدش را روی دست گرفتند و فریاد یا 
محمدا ســر دادند و غائله ای درگرفت. تا اینکه مردم حمله کردند، ماشین های 
پلیس را آتــش زدند و در یکی، دو خیابان فروشــگاه های مربوط به بهاییان و 
عرق فروشــی های یهودیان را آتش زدند. عصر در شیراز حکومت نظامی اعلام 
شــد. شــوهر خواهرم را که در شیراز مغازه پارچه فروشــی داشت دو روز بعد 
دســتگیر کردند که این داستانی جداگانه است. این حال و هوایی است که من 
در آن بزرگ شــدم. سال چهل وشــش کلاس دهم بودم که زندگی من متحول 
شــد. در شیراز دو دبیرستان معروف به نام های نمازی و شاپور وجود دارد. من 
تمام دوره دبیرســتان را در دبیرســتان نمازی بودم. مدرسه ای بزرگ و محوری 
بــود. یک معلم تعلیمات دینی در کلاس دهم به مدرســه ما آمد به نام حاج 
خلیل حق نگهدار که بعدا متوجه شــدیم ایشان جزو چند نفر مرکزیت انجمن 
ضد بهایی اســت که بعد از انقلاب نام انجمن حجتیه به خود گرفت. ایشــان 
زندگی من را متحول کرد. این درست آغاز دوران بلوغ من بود. ایشان چنان من 
را به حوزه مباحث مذهبی علاقه مند کرد که این تحول به وجود آمد. البته این 
بنیان در خانواده من وجود داشــت. اولین بار که روزه گرفتم دوم ابتدایی بودم 
ولی ایشان در آن مقطع زندگی ام را متحول کرد. در کلاس ما دو سه نفر بهایی 
بودند. یک نفرشان به نام مهران مهتدی ویولن می زد و هنرمند بود و خیلی هم 
با من صمیمی بود. من نمی دانستم که بهایی است. آقای حق نگهدار هراسناک 
شده بود که او ممکن است من را بهایی کند. به همین دلیل خیلی به من توجه 
می کرد و زندگی من کم کم متحول شــد و خیلی مذهبی شدم. خاطرم است از 
اولیــن کتاب هایی که آن زمان خواندم «جوان و غریزه جنســی» نوشــته آقای 
جوهری زاده بود که در قم نوشــته شــده بود. خیلی روی من تأثیر گذاشت در 
حــدی که در خانواده به خانم ها نگاه نمی کردم. گفته بود هرکس یک نامحرم 
ببیند و رویش را به چپ یا راســت بچرخاند، خداوند ثواب تمام انسان هایی را 
که طرف چپ یا راســتش هســتند نصیبش می کند. یکدفعــه من در خانواده 
به عنوان کسی که خیلی مؤمن اســت مشهور شدم. به سرعت جذب جلسات 
مذهبی شــیراز شــدم. چند دوســت دیگر هم در دبیرســتان نمازی بچه های 
مذهبی بودند و مثلا آقای حق نگهدار ما را وادار کرد که با مدیر دبیرستان دعوا 
کنیم که چرا اینجا پپســی می فروشــند. چون آن زمان می گفتند پپســی برای 

بهایی ها است. بعدا متوجه شدیم جلسات سیاری تشکیل می شود به مرکزیت 
مرحــوم مجد الدیــن مصباحی و چند نفر از دوســتان دیگر کــه من جذب آن 
جلسات شــدم. چون جلسات سیار بود با مادرم صحبت کردیم که در منزل ما 
هم گاهی برگزار شود. همه تیپ اتوکشیده داشتند و با اینکه دبیرستانی بودیم 
خیلی هــا از میان مــا کراوات می زدیم. فرد شــاخص جلســه، مرحوم عباس 
مستغنی، برادر خانم احمد جلالی معروف بود. فرد رتبه اولی بود که جزو پنج 
نفر بورســیه ژاپن شد و به آنجا رفت. او خیلی آدم باسوادی بود و سال ها قبل 
فوت شــد. به مرور با این جلســه ارتباط پیدا کردم در حــدی که بعد از مدت 
کوتاهی جزو یکی از ســخنرانان جلســه شدم. خاطرم هســت اولین بار کتاب 
«مذهــب در اروپا»ی مرحوم مهندس بازرگان را آنجا کنفرانس دادم. کم کم با 
روحانیون فعال و روشنفکر شــهر مثل مرحوم محی الدین حائری شیرازی، که 
بعد از انقلاب امام جمعه شیراز شد، و مرحوم مجدالدین محلاتی آشنا شدیم. 
ایشان فرزند مرحوم شــیخ بهاءالدین محلاتی بود که جزو مراجع بود و رساله 
داشــت. آقای مجدالدین محلاتی در مسجد ولیعصر شــیراز نماز می خواند و 
مرحوم مصباحی نیز خیلی با خانواده ما رفت وآمد و صمیمیت نزدیک داشت. 
کم کم با آقای آسید علی محمد دستغیب که مدت ها عضو خبرگان رهبری بود 
آشنا شدیم. همچنین با آقای آسید علی  اصغر، اخوی ایشان، که خواهرزاده های 
شهید دستغیب هســتند، یکدفعه روابط مان با هم گسترده شد و در دبیرستان 
یک انجمن اســلامی راه انداختیم و فعال شــدیم. همچنین با مســلمان های 
دانشــگاه پهلوی ارتباط برقرار کردیم. برای مثال شــروع آشــنایی من با آقای 
حدادعادل در ۱۳۴۷ بود که ایشــان دوره فوق لیســانس فیزیک را در دانشگاه 
پهلوی می خواند و ما از ایشان دعوت کردیم که در دبیرستان نمازی سخنرانی 
کند و از آنجا خیلی با هم صمیمی شــدیم. هنوز ســال آخر دبیرستان بودم که 
آقایان احمد توکلی و هادی خانیکی به دانشــگاه پهلــوی آمده بودند. احمد 
جلالی هم به نوعی محور تدریس قرآن در دانشــگاه پهلوی بود. با همسرش 
یعنی خانم مســتغنی در دانشگاه آشنا و ازدواج کردند. به این ترتیب ما خیلی 
با هم صمیمی و فعال شدیم. آن زمان دبیرستان تا ساعت دوازده بود و سپس 
تا ساعت دو تعطیل می شد و بعد دوباره شروع می شد. در ماه رمضان که روزه 
بودیم ظهر که می خواســتیم نماز بخوانیم به مسجد ولیعصر می رفتیم و پای 
صحبت آقای محلاتی می نشســتیم و دوباره به دبیرســتان برمی گشتیم. آقای 
محلاتی متوجه شــد که ما این جلســات ســیار را داریم و گفــت چرا این طور 
ســرگردان هستید. ما را به طبقه بالای مسجد ولیعصر برد که دیدیم یک سالن 
خیلی شــیک و با صندلی و مبل درســت کرده است. آقای محلاتی خیلی آدم 
خوش ســلیقه و مدرنی بود. به ما گفت جلسات تان را همین جا تشکیل بدهید. 
از آن به بعد جلسات مان به طور ثابت در طبقه دوم مسجد ولیعصر برگزار شد. 
از طرف دیگر با آقای حائری شیرازی در مسجد شمشیرگرها رفت وآمد داشتیم. 
آقای حائری دو، ســه نفر را به عنوان بچه انقلابی و افراد مثبت پسندیده بود. 
ایشــان من را جذب کرد به این معنا کــه پنج صبح نماز می خواندم و برای من 
وقت گذاشــته بود که بعد از نماز صبح به منزل شان بروم و جزوه بنویسم. من 
می رفتم آقای حائری می گفت و من می نوشــتم. سال آخر دبیرستان که بودیم 
آقای حاج خلیل حق نگهدار ما را به انجمن دعوت کرد. ســران انجمن عمدتا 
دبیران دبیرستان ها بودند. یکی از دبیران دبیرستان شاپور، آقای لغوی بود. سه، 
چهار نفر از بچه ها را آقای حق نگهدار انتخاب کرده بود که به همراه سه چهار 
نفر از بچه های مدرســه شــاپور در منزل آقای لغوی عضو انجمن شدیم. آنجا 
درباره بهائیت و مسائل دیگر جزوه می گفتند و ما می نوشتیم. همزمان با آقای 
ســعید شاهسوندی دوست شدم که در دبیرستان نمازی یک سال از ما بزرگ تر 
بود. ســالی که هنوز من دبیرستان بودم ایشــان در دانشگاه پهلوی قبول شد. 
شخص دیگری به نام مهندس رجبعلی طاهری هم بود که پیشکسوت مبارزان 

شــیراز بود و در دانشــکده فنی دانشــگاه تهران 
دانشجوی مرحوم بازرگان بود. همیشه به شوخی 
می گفتم مهندس طاهری مشــتری دائمی زندان 
اســت. دائما از این زندان بــه آن زندان می رفت. 
ایشان به عنوان یک انسان مبارز برجسته در شیراز 
پیشکســوت ما شده بود و با هم در ارتباط بودیم. 
خاطرم هست اولین اعلامیه محرمانه ضد شاه را 
در ۱۳۴۸ مهندس طاهری تنظیم کردند و شــب 
قرار شــد هر کدام مــان در یک محلــه آنها را در 
خانه های مــردم بیندازیم. چهره مشــخص من 
همیشه کار دســتم می دهد. ظاهرا از دور در آن 
شب یکی از اعضای انجمن ضدبهایی من را دیده 
بــود که با دوســت دیگری با دوچرخــه بودیم و 
اعلامیه پخش می کردیم. از آنجا بحث پیش آمد 
و انجمــن گفت قرار نیســت شــما وارد فعالیت 
سیاسی شوید. انجمن ضدبهایی به شدت احتذار 
می کــرد از اینکه بچه هــای عضــو انجمن وارد 
فعالیت های سیاســی شــوند و برایشــان خیلی 
ســخت بود. آن زمان کســانی از تهران مثل دکتر 
توانــا و آقای پرورش برای ســخنرانی به شــیراز 
می آمدند. منــزل بزرگی بود مربــوط به مرحوم 
حاج نجات که از تجار بازار شیراز بود و در حیاط 
بزرگی که داشــت صندلی می چیدند و سخنرانی 
می کردنــد. بحــث و گفت وگو بین مــا و انجمن 
شروع شد و ما معترض بودیم که شما حق ندارید 
جلوی بچه ها را بگیرید که وارد فعالیت سیاسی 
نشــوند. یکی دو نفر از مدرســه نمــازی بودیم و 
دوســت دیگری پیدا کرده بودیم که از دبیرستان 
شــاپور به ما وصل شده بود. او عباس وفایی بود 
که البته اســم شناســنامه ای اش احمد است. ما 
چنــد نفر با وجــود اینکــه در کلاس های انجمن 
می رفتیم اعتراض کردیم که چرا نباید کار سیاسی 

کنیم. آقای حائری شــیرازی به شــدت مخالــف این کار بود. ایشــان آن زمان 
مصدقی بود و اگرچه بعد از انقلاب گرایش راست پیدا کرد ولی قبل از انقلاب 
خیلی مترقی بود. خاطرم هســت شبی که جمال عبدالناصر در مصر فوت شد، 
ایشــان در مسجد گفت این هفته شاهد از دســت دادن یکی از بزرگان خود در 
جهان اســلام بوده ایم. یا مثــلا در مورد صفویه مواضعی داشــت که کاملا با 
حرف هایی که بعدا شــریعتی در «تشیع علوی و تشیع صفوی» گفت همگون 
بود. آقای حائری همراه با ما مخالفت می کرد که انجمن بیخود می کند جلوی 
کار شما را می گیرد. یک بحث مفصلی در انجمن پیش آمد. بحث از گروه ما به 
کلاس های دیگر کشــیده شــد و داســتان خیلــی پیچیده شــد. انجمن خیلی 
وحشــت زده شــد. مثلا ما نزد آقای مرحوم شــیخ بهاءالدین محلاتی رفتیم و 
موضوع را گفتیم. ایشــان گفتند این ها بیخود می کنند جلوی فعالیت سیاســی 
بچه ها را می گیرند. خاندان محلاتی به شــدت مصدقی بودند و ایشان گفت ما 
با این وضعیت که آنها را تأیید نکردیم چون انجمنی ها می گفتند ما مورد تأیید 
آیــت االله محلاتی هســتیم. به هرحال این مســئله پیش آمد و انجمن شــیراز 
متلاشــی شد و ما را هم کنار گذاشــتند و البته ما دیگر نمی خواستیم با آنها در 
ارتباط باشــیم. اواخر ســال ۱۳۴۸ با سعید شاهســوندی خیلی صمیمی شده 
بودیم و با هم گفت وگوهای سیاسی و مذهبی داشتیم. بعد رسیدیم به ابتدای 
سال ۴۹ و فوت آیت االله حکیم در نجف که پس از آن همه روحانیون از جمله 
آقــای حائری و بچه های مبــارز می گفتند باید از این فرصت اســتفاده کنیم و 
مسئله مرجعیت امام، یا به تعبیر آن زمان آیت االله خمینی، را جا بیندازیم. این 
اتفاق به یک ماجرای خیلی حاد سیاســی تبدیل شد و فعالیت هایی از سوی ما 
صورت گرفت که موضوع را خیلی پیچیده کرد. ما تراکتی تهیه کرده بودیم در 
حالی که آن زمان وسایل زیادی هم نداشتیم. یک ماشین تایپ brother خریده 
بودیم و بچه ها تایپ می کردند و در استنســیل تکثیــر می کردند. جمله ای که 
نوشــته بودیم بعدتر در کتاب آقای سید حمید روحانی که درباره امام خمینی 
اســت آمده. جمله این بود: «چون عده ای رجوع می کنند به جامعه روحانیت 
فارس در کسب تکلیف در امر تقلید، لذا جامعه روحانیت فارس اعلام می کند 
رجوع شود به حضرت آیت االله العظمی خمینی». درواقع این جمله ای بود که 
ما نوشته بودیم و در پرانتز شاید جالب باشد که به یک نکته اشاره کنم. یکی از 
بلایای انقلاب ماجرای روحانیت اســت که باید بعدا درباره اش توضیح بدهم. 
قبل از انقلاب روحانیت مبارز در هر شــهری به عدد انگشتان دست و گاه کمتر 
از عدد انگشــتان یک دســت بود. مثلا در هر شــهری چهار، پنــج نفر از میان 
روحانیــون مبارز بودنــد و بقیه روحانیون یا با رژیم شــاه در ارتبــاط بودند یا 
آدم های بســیار محافظه کار و ساکتی بودند. حتی همین هایی هم که ضد شاه 
بودند خیلی هایشــان بســیار ســنتی بودند و تفکر مترقیانه و نواندیشــانه ای 
نداشتند. جالب است که وقتی قرار بود آقایان یک اعلامیه امضا کنند، نزد آقای 
دستغیب می بردیم می گفت آقای محلاتی امضا کند تا من هم امضا کنم. آقای 
محلاتی می گفت اول آقای دســتغیب امضا کند. یعنی به این سادگی نبود که 
آقایان حاضر شــوند کار سیاسی ریســک دار و خطرناک انجام دهند. کار دست 
جوان ها و بچه هــای مبارز فعال بود. به هرحال در همــان دوره آقای حائری 
شیرازی یادداشتی نوشت و گفت به قم نزد آقای ربانی شیرازی بروید و بگویید 
در تیــراژ چند هزارتا تکثیر کند که توزیع شــود. من به همراه آقای ســیداصغر 
شــاپوریان و آقای عباس وفایی به قم و به منزل آقای ربانی رفتیم. در باز شد و 
همسرش آهســته گفت آیت االله سعیدی شهید شــده و آقای ربانی به تهران 
رفته انــد. در این زمان یعنی در ســال ۱۳۴۹ مرحوم ســعیدی در زندان تحت 
شکنجه کشته شده بود. ما به تهران آمدیم و برای پیداکردن آقای ربانی بلایایی 
کشــیدیم. سه جوان هجده ســاله بودیم. اولین باری که نام جماران را شنیدم 
همان زمان بود چون در جســت وجوهایمان به مــا گفتند آقای ربانی به منزل 
امام جمارانی در جماران رفته اند و ما برای اولین بار در ســال ۱۳۴۹ فهمیدیم 
جایی به نــام جماران وجود دارد. آقای ربانی گفتند مــن نمی توانم این کار را 
بکنم و امکانش را ندارم. ما ســه نفر هم که پولی نداشتیم. شب در پیاده روی 
جلوی مســجد امام حســین میدان فوزیه تا صبح خوابیدیــم که صبح به قم 
برویم. در قم از یک کتابفروشی که می شناختیم محرمانه صد جلد رساله امام 
را خریدیم و در گونی گذاشــتیم و بعد که به شــیراز برگشــتیم مــن آنها را در 
خانه مان گذاشــتم. به هرحال این ماجرا هم گذشت. در اتفاقی دیگر، قرار شد 
در چهلم مرحوم آیت االله حکیم که در مسجد وکیل شیراز برگزار می شد جلسه 
را به هم بریزیم. جلســه ای که به وسیله استاندار، فرمانده ارتش سوم، رئیس 
ساواک و رئیس شهربانی فارس برگزار می شد. چشمه های منطقه ای در جنوب 
شــیراز مــار آبی داشــت. در عالم جوانی با خــود گفتیم از آن چشــمه ها مار 
می گیریم و در آن مراسم یک مار را وسط مجلس رها می کنیم که جلسه به هم 
بریزد. رفتیم با چه فلاکتی مار را گرفتیم و داخل بطری انداختیم. موقع برگشت 
هنوز به شــیراز نرســیده بودیم که مار در بطری مرد. بعــد وقتی به خانه مان 
رسیدیم دیدم که خانه محاصره اســت در حالی که صد عدد رساله امام آنجا 
وجود داشت. به خانه رفتم و دوش گرفتم و بیرون آمدم. خواستم سوار تاکسی 
بشــوم که به منزل مادربزرگم بروم. ناگهان دو نفر دیگر ســوار تاکســی شدند. 
نزدیک خانه مادربزرگم در شاهچراغ به راننده تاکسی گفتم پیاده می شوم گفت 
بنشــین حرف نزن. فهمیدم افراد داخل تاکسی مأمور ساواک هستند. من را به 
اطلاعات شــهربانی بردند. رئیس اطلاعات شهربانی سرهنگ سلطانی بود که 
زمان انقلاب فرار کرد وگرنه توســط آقای خلخالی اعدام می شــد. ســرهنگ 
ســلطانی در آن سال ها خیلی همه را اذیت کرد. ارگ کریم خانی، که الان یکی 
از مکان های گردشگری شیراز است و مردم به تماشای آن می روند، قبلا زندان 
بود و من آنجا زندانی بودم. دو روز مانده به مراسم چهلم، دوستان ما دو، سه 
بچه را جلوی سینما پیدا کرده بودند و گفته بودند یک تومان به شما می دهیم 
که بروید در مســجد وکیل یک ســری کاغذ پخش کنید. آنها یک سری تراکت  
تهیه کرده بودند و می خواســتند این گونه مراســم را به هم بریزند. در مسجد 
وکیل در حالی که استاندار، فرمانده ارتش سوم، رئیس شهربانی استان و رئیس 
ساواک حضور داشتند یک مشت بچه کوچک این ها را به دست مردم می دهند 
و همه چیز به هم می ریزد. سید اصغر شاپوریان و عباس وفایی این کار را کرده 
بودند. تیمســار پهلوان، رئیس شهربانی استان فارس هر روز صبح برای بازدید 
به زندان می آمد. یک روز صبح متوجه شدم در حیاط یک نفر را به قصد کشت 

کتک می زند و فهمیدم عباس وفایی را دســتگیر کرده اند. درواقع بچه هایی را 
کــه تراکت پخــش می کردند گرفته و یک ســری عکس نشــان داده بودند و 
این طوری عباس شناسایی شده بود. آقای شاپوریان فرار کرد ولی عباس وفایی 
را دســتگیر کرده بودند. یکی دیگر از یاران ما که مشهور است، عبداالله شهبازی 
است که یک روز بعد هم او را دستگیر کردند. عبداالله شهبازی چهار سال از من 
کوچک تر اســت. مثلا اگر آن زمان من حدودا نوزده ســاله بودم ایشان پانزده یا 
شــانزده ســاله بود. ما را از زندان شــهربانی به ســاواک می بردند و بازجویی 
می کردند. در ســاواک من چون نمی خواســتم حقیقت را بگویم حسابی کتک 
خوردم. دســتبند قپانی آن زمان رســم بود که دو دســت را از پشــت دستبند 
می زدند و سطل شــن آویزان می کردند. خیلی وحشتناک بود. اما خوشبختانه 
خانه ما را نگشته بودند وگرنه صد تا رساله در منزل ما بود. روز کنکور سراسری 
من در زندان بودم و هرچه به ســاواک گفتم من را به جلســه امتحان ببرید و 
برگردانید گفتند امکان ندارد. با اینکه بیشتر از ده روز در زندان نبودم و بعد آزاد 
شدم اما از کنکور جا ماندم و ناگزیر مهرماه به سربازی رفتم. عبداالله شهبازی و 
عباس وفایی هم آزاد شــدند. عباس وفایی ســال بعد مدرســه عالی بیمه در 
تهران قبول شــد. من هم به ســربازی رفتم. از مهر ۴۹ تا ۵۱ ســربازی خیلی 
ســختی داشتم. چهار ماه و نیم در پادگان فرح آباد، دو ماه در کرمانشاه و هفده 
مــاه در پادگانی به نام قوشــچی در پنجاه کیلومتری ارومیــه بودم. در پادگان 
فرح آباد تهران که بودم پنجشنبه ها تا عصر جمعه به ما مرخصی می دادند که 
به یک مسافرخانه نزدیک میدان توپخانه می رفتیم. یک روز سعید شاهسوندی 
دم پــادگان آمد. گفت فردا روزنامه «آیندگان» را دســتت بگیر، فرد دیگری که 
مجله فردوســی در دست دارد تو را می بیند و با تو ارتباط برقرار می کند. اینجا 
ســعید شاهســوندی من را تحویل کســی داد که بعدا فهمیدم محمد اکبری 
آهنگر اســت که مشــهدی بــود و در دور اول دســتگیری مجاهدین خلق در 
شــهریور ســال پنجاه جزو دستگیرشــدگان بود اما بعد آزاد شد و پس بعد از 
آزادی مخفی شــد و در سال ۵۵ در درگیری مسلحانه به شهادت رسید. انسان 
خیلی شریفی بود. من فقط پنجشنبه و جمعه ها بیرون می آمدم. هر وقت من 
را می دیــد از جیبش قرآن درمی آورد و شــروع به تفســیر و توضیح می کرد. تا 

رسیدیم به بهمن ۴۹ و ماجرای سیاهکل پیش آمد.
 از آن زمان با بچه های سازمان مجاهدین خلق آشنا شده بودید؟  �

بله. البته نمی دانســتم این ها مجاهدین هستند. مســئول من اکبری آهنگر 
بود. فقط در این حد می دانســتم که سعید از شــیراز من را به اکبری آهنگر در 
تهران وصل کرده و حتما یک گروه سیاسی هستند. خودمان هم در شیراز گروه 
سیاسی مخفی داشــتیم و برایمان مسئله بود که این ها چه کسانی هستند. در 
اینجــا من بودم و عبــاس وفایی که در تهران به مدرســه عالی بیمه می رفت. 
واقعه ســیاهکل که پیش آمد، مجاهدین به شــدت از درون تحت فشــار قرار 
گرفتند که ما از کمونیســت ها و چریک های فدایــی عقب افتادیم در حالی که 
مبارزه مســلحانه قرار بود از طریق ما شــروع شود. این فشــار بر حنیف نژاد و 
سعید محسن سبب شد که در ســال پنجاه به فکر بیفتند که دست به اقدامی 
بزنند. آن زمان از فرح آباد به کرمانشــاه رفته بــودم. در این میان عباس وفایی 
را به محمد اکبری آهنگر وصل کردیم و عباس به شــکل جدی به آنها نزدیک 
شــد. تابســتان پنجاه آنها فکر کردند کاری کنند و گفتند تنها راه این اســت که 
در جشــن های ۲۵۰۰ ســاله یکی، دو نفر به خودشان مواد منفجره ببندند و در 
میدان آزادی (میدان شــهیاد) خودشــان را منفجر کنند. این طرح کاملا تحت 
تأثیر مجاهدین الجزایری بود. تلقی شــان این بود که باید از یک کار بزرگ شروع 
کنند و بعد اعلام موجودیت کنند. اینها که دنبال اســلحه بودند با یک نفوذی 
در زندان آشنا شده بودند که اهل کرمانشاه بود. او گفته بود من برایتان اسلحه 
می آورم. در حالی که در زندان عامل ســاواک شــده و به آنها اطلاع داده بود. 
ظاهرا حتی اســلحه هم برایشان تهیه می کند که اعتمادشان را جلب کند و به 
این ترتیب این ها شــروع به تعقیب این افــراد می کنند. در این بین ناصر صادق 
را هم دســتگیر می کنند. یک روز پلیس موتور ناصر صادق را سر چهارراه نگه 
می دارد و کارت شناســایی و گواهینامه می خواهد و بعد متوجه می شــوند او 
ناصــر صادق اســت. از اینجا زنجیروار از این خانه به آن خانه تک تک شــان را 
کشف می کنند تا اینکه در اول شــهریور ۱۳۵۰، سی وهفت نفر در دوازده خانه 
تیمی دســتگیر می شــوند. یعنی ســاواک در یک روز هجوم می آورد و همه را 
دســتگیر می کند. آن موقع من به پادگان قوشــچی در پنجاه کیلومتری ارومیه 
منتقل شــده بودم. درجه دار شــده بودم، رئیس توپ بودم و یک اتاق مجردی 
داشــتم. رادیو آزادی عراق یکدفعه اسامی دستگیرشدگان را پخش کرد. یکی 
از اســامی محمد اکبری  آهنگر بود. ما بقیه را که نمی شــناختیم. آنجا متوجه 
شــدیم با چه جریانی طرف بوده ایم. محمد اکبــری آهنگر یکی از افراد جریان 
وســیعی بود که می خواســتند چنین کاری کنند. محمد حنیف نــژاد در زندان 
ســازمان مجاهدین خلق را نام گذاری کرد. تا آن زمان اسمی نداشت و از پاییز 
۱۳۵۰ معروف شدند به ســازمان مجاهدین خلق ایران. در شیراز هم سه اسم 
لو می رود: ناصر، ســعید، ستار یعنی سعید شاهســوندی، ناصر انتظارالمهدی 
و ســتار کیانی که از بچه های عشــایر بود و همگی هم دانشــجو بودند. ناصر 
انتظارالمهدی بعدها برادر همســر من شــد. ســاواک دنبال این سه نفر بود و 

درواقع فقط سه اسم در اختیار داشت و چیز دیگری نمی دانست.
 این سه نفر عضو سازمان شده بودند؟  �

بله. بعد از دســتگیری کادر اولیه، هر ســه این افراد فــرار کردند و مخفی 
شدند. در خردادماه سال ۱۳۵۱ که ماه های آخر سربازی را طی می کردم به من 
مرخصی دادند. ســالی ده تا پانزده روز مرخصی داشتم. در آن مرخصی پانزده 
روزه به شــیراز رفتم و جلســه ای در منزل مرحوم مهنــدس رجبعلی طاهری 
برگزار شد که شــرکت کردم. مهندس رجبعلی طاهری کسی است که در دور 
اول مجلــس جمهوری اســلامی نماینده کازرون شــد و در دور دوم انتخابات 

آقای هاشــمی رفســنجانی، کاندیدای ریاســت جمهوری شــد. در منزل آقای 
رجبعلــی طاهری که همیشــه محور بود، صبح جمعه جلســه بود و من هم 
شــرکت کردم. این در حالی است که در روز پنجشنبه چهارم خرداد روزنامه ها 
اعلام کرده بودند که حنیف نژاد و عده ای دیگر اعدام شــده اند. روزنامه همیشه 
یک روز دیرتر به شهرستان می رسید. صبح جمعه روزنامه به شیراز رسید و در 
گوشه صفحه اول، اسامی اعدام شده ها بود از جمله عبدالرسول مشکین فام از 
بچه های شیراز. تعدادی دیگر از جمله سعید محسن در بیست ونهم فروردین 
اعدام شــده بودند امــا این گروه در چهارم خرداد اعدام شــدند. نمی توانم آن 
فضا را تشــریح کنم کــه چقدر همه ناراحت بودند. آقــای هادی خانیکی هم 
آنجــا بود و یکــی دیگر از عزیزانی که آنجا بود ساســان صمیمی بهبهانی بود 
که برادرش کیوان، فرد مشــهوری اســت و او هم بســیار ناراحت بود. ساسان 
از بچه های بســیار متدین دانشــگاه پهلوی و خیلی بااستعداد بود. من با یکی 
دیگر از دوستان به نام آقای رضا حبیبی، که از کلاس دهم همکلاس بودیم، از 
جلسه بیرون آمدیم. با دوچرخه او به منزل آقای مشکین فام رفتیم. در آنجا من 
برای اولین بار صحنه ای را دیدم که پس از انقلاب بسیار باب شده بود. یعنی در 
ســال ۱۳۵۱ در خانه مشــکین فام دیدم که پدرش روی پایش می زد و می گفت 
به من تســلیت نگویید، تبریک بگویید. پســر من در راه اسلام شهید شده است. 
می خواهم بگویم اولین بار این جمله را از پدر مشکین فام در شیراز شنیدم. چند 
روز بعد که مرخصی ام تمام شــد به ارومیه برگشتم و هفته بعد متوجه شدم 
جلســه در منزل یکی دیگر از دوستان تشکیل شده و ساواک تمام افراد حاضر 
در جلسه را دستگیر کرده است. ساواک از آنجا به منزل ما هم رفته بود. آن روز 
صبح که از منزل مهندس طاهری بیرون آمدیم ســاواک عکس من و حبیبی را 
که روی دوچرخه بودیم گرفته بود. دنبال من به خانه مان رفته بودند که گفته 
بودند نیست. مرحوم برادرم را که شبیه من بود به جای من دستگیر کرده بودند 
که غیرسیاســی هم بود و بعدا آزادش کردند. با اینکه ســال ۴۹ سابقه زندان 
داشــتم، این طور نبــود که به پادگان ارومیه اعلام کنند که من را برای ســاواک 
بفرســتند. از کســانی که در آن جلسه دستگیر شــده بودند می توانم به آقایان 
خانیکی، ساسان صمیمی بهبهانی و مهندس طاهری که رأس قضیه بود اشاره 
کنم. همچنین آقای محمدعلی انتظارالمهدی هم دســتگیر شــده بود. پس از 
دســتگیری با او بــه منزلش رفته بودند که خانه را بگردند. پدر و مادر ایشــان 
منزل بودند و برادرش ناصر که ســاواک دنبالش بــوده هم همان جا در خانه 
بوده اســت. بعدا تعریف می کرد که یک کتــاب در حلبی برنج بود و من گفتم 
یــا امام زمان! اجازه نده این کتاب را ببیننــد و ندیده بودند. زندان عادل آباد آن 
زمان در حال ســاخت بود و هنوز کف آنجا پر از سنگ و تکه آهن های جامانده 
از ساختمان سازی بود و درواقع این زندان با کسانی که آن زمان دستگیر شدند 
افتتاح شــد. آقای محمدعلی منتظرالمهدی را شکنجه می کنند و روی همان 
زمین می دوانند و بعد از دو، ســه روز می گویند تو ناصر هستی و چرا خودت را 
محمدعلی معرفی می کنی. آنجا اقرار می کند که من ناصر نیستم ناصر همان 
کســی بود که در خانه بود. ساواک خیلی عصبانی شــده بود که چنین اتفاقی 
افتاده اســت. ناصر هم آن زمان فرار کرد و برای همیشــه مخفی شد. سعید و 
ســتار هم که رفته بودند و ساواک خیلی عصبانی شده بود که موفق نشده بود 
هیچ کدام از آن سه نفر را دستگیر کند. به هرحال همه این افراد به چندین ماه 
زندان محکوم شــدند. محمدعلی منتظرالمهدی با من در دوره سربازی بود و 
به شــیراز منتقل شده بود و بعد به شــش ماه زندان محکوم شد و خلاصه به 
هر کدام شان یک حکمی دادند. بعد از تمام شدن سربازی من به شیراز برگشتم 
و ساســان صمیمی بهبهانی آزاد شده بود و من به ساسان وصل شدم. در این 
زمان تقریبا همه مسجدها تعطیل شــده بود و تجمعات مذهبی امکان ادامه 
نداشــت. روحانیون یا در تبعید بودند یا در زندان و حق هیچ تحرکی نداشتند. 
من و ساســان برنامه هایی داشــتیم مثلا یک مدت فکر می کردیم به اینکه یک 

پلیس را خلع  سلاح کنیم که البته این کار را انجام ندادیم.
 شــما چگونه به خانه های تیمی راه پیــدا کردید و ارتباط   تان با ســازمان   �

مجاهدین خلق چطور به وجود آمــد؟ ضمن اینکه به خاطر همین ارتباط بعدا 
دستگیر هم شدید.

اشــاره کردم که چون بازداشــت شــده بودم به من اجازه ندادند در کنکور 
شرکت کنم و بنابراین به دانشگاه نرفته بودم. در مهر ۵۱ که سربازی ام تمام شد 
شــروع به درس خواندن کردم که ســال بعدش به دانشگاه بروم. سال بعد در 
کنکور شرکت کردم و در دانشکده اقتصاد دانشگاه ملی قبول شدم. بنابراین در 
شیراز از ساسان صمیمی بهبهانی که با هم در ارتباط بودیم خداحافظی کردم. 
البتــه او آدرس خانه پدری اش را به من داده بود که در خیابان امیرآباد نزدیک 
میدان انقلاب بود. من به تهران آمدم. برادرم هم در تهران مشغول به کار بود 
و با دوستانش در اتاقی زندگی می کرد. من هم پیش برادرم رفتم و همراه آنها 
نزدیک میدان ولیعصر بودم. ضمنا در جریان بودم که عباس وفایی به سازمان 
وصل شده و با آنها همکاری دارد. من هم مدام اصرار می کردم که می خواهم 
با سازمان ارتباط داشته باشم تا اینکه به من گفتند تو باید از برادرت جدا شوی 
و کسی هم نباید از خانه ات اطلاع داشته باشد. رفتم در خیابان نظام آباد تهران 
اتاقــی در یک خانه ســنتی اجاره کردم و این خانه ای بــود که اتاق های زیادی 
داشــت و در هر اتاقش مستأجری بود و صاحبخانه هم آن طرف حیاط ساکن 
بــود. در اینجا برای اولین بار عباس وفایی همراه با فردی که قرار بود مســئول 
من شود به اتاقم آمدند. فهمیدم که قرار است ما جمعی سه نفری باشیم. من 
آن موقع نفهمیدم این فرد کیســت و عجیب است که اصلا لهجه شیرازی هم 
نداشــت چون ما خیلی زود متوجه لهجه شــیرازی می شویم. نمی دانم که او 
رعایت می کرد یا به هر دلیل دیگری، به هرحال لهجه نداشت و من سال ها بعد 
فهمیدم که او آقای مجید لغوی اســت یعنی برادر همان آقای لغویِ انجمن 
ضد بهایی که دبیر دبیرســتان شــاپور بود. او به ســازمان پیوسته بود و عضو 

مخفی بود. با کلت و قرص ســیانور به دیدن من می آمد و از آنجا جلسات مان 
شــروع شــد و صحبت می کردیــم که باید چــه کار کنیم. یک ســری کارهای 
مطالعاتی داشتیم و یک سری هم کارهای عملی. بعد از دو، سه بار که آنها به 
منزل من آمدند متوجه شــدیم صاحبخانه من درجه دار کلانتری محل است و 
موقعیــت عجیبی بود که در خانه اش تیم مجاهدین خلق با اســلحه جلســه 
دارند. خلاصه به من دستور دادند که فورا از آنجا جابه جا شوم. خیلی عجیب 
بــود چون در حالــی که در اطراف میدان باغ  شــاه در املاکی هــا دنبال خانه 
می گشــتم یکی از املاکی ها گفت یک اتاق در خیابان یوســف آباد اســت و آیا 
حاضری به آنجا بروی؟ گفتم برویم ببینیم. به خیابان بیست وششم یوسف آباد 
رفتیم. خانه شیکی بود. به محض ورود به خانه و چسبیده به در، اتاقی بود که 
پنجــره ای رو به خیابان داشــت و آن را برای اجاره گذاشــته بودند. هنوز هم 
نمی دانم آن آقای اصفهانی به نام زین الدین چرا می خواست آن اتاق را اجاره 
بدهد چون خیلی وضع مالی اش خوب بود. بعدا فهمیدم صاحب معدن مس 
اســت و این معدن را از خاندان رضایی که در زمان شاه صاحب بانک و معدن 
بودند گرفته است. این صاحبخانه خیلی آدم ثروتمندی بود و همسر و دو دختر 
داشت و پیرزنی هم مستخدم شان بود. خانه اش دوطبقه بود و حیاط و استخر 
هم داشــت. من اتاق را با ماهی ســیصد تومان اجاره کردم و در آنجا مســتقر 
شدم. یک حُسن اتاقم این بود که پنجره اش به سمت کوچه بود و دوستانم هر 
موقع می آمدند سنگریزه به پنجره می زدند و من در را باز می کردم یعنی بدون 
آنکه زنگ بزنند وارد خانه می شــدند. از آنجا برنامه ریزی های جدی مان شروع 
شد. مطالعات مان شامل جزوه «شناخت»، «اقتصاد به زبان ساده» و کتاب های 
مارکسیستی و نوشته های مجاهدین خلق بود. یک سری کارهای عملیاتی هم 
داشــتیم مثــلا باید کوهنــوردی می کردیــم و پیــاده روی می رفتیــم و کوچه 
پس کوچه های محله های تهران را یاد می گرفتیم. دو برادر من در تهران بودند 
اما هیچ کدام خانه من را بلد نبودند. یعنی گرچه من دانشگاه می رفتم و زندگی 
مخفی نداشــتم اما خانه ام مخفی بود. از آنجا ارتباط   مان جدی و کاملا منظم 
شد. گاهی روزهای جمعه با هم به کوه می رفتیم و باید محله  گردی می کردیم. 
به مرور به ما مســئولیت  دادند که اعلامیه هــای مجاهدین خلق را در یکی از 
مناطق تهران پخش کنیم. یکی دیگر از کارهای من این بود که اعلامیه ها را در 
دانشگاه ملی پخش کنم. دانشکده ما دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی بود. در 
راهروهای آن یک ســری کمد فلزی بود که آنها را به دانشجوها برای گذاشتن 
وسایل شــان می دادند. من در راهروها راه می رفتــم و اعلامیه را بالای کمدها 
می گذاشــتم. با بچه های دانشــگاه نباید ارتباط فعالی می داشــتم تا شناسایی 
نشــوم. در کتابخانه مرکزی دانشــگاه هم اعلامیه ها را در میان کارت هایی که 
برای پیداکردن کتاب بود می گذاشتم. یادم است آن زمان کلت هایی بود که در 
انتهای تیرهایش پر بود و با آنها به ســمت تخته شلیک می کردند. یکی از آنها 
را از خیابان فردوسی خریدم و در اتاق تمرین هدف گیری و تیراندازی می کردم. 
یک مســئله ای که داشــتم این بود که نیاز به کار داشــتم چــون ارث پدری و 
درآمدی نداشــتم و باید کاری پیدا می کردم تا هزینه اجاره خانه و دانشــگاه را 
بپردازم. زندگی ســختی داشــتم و از لحاظ خورد و خوراک در سختی بودم. با 
مجید لغوی و عباس وفایی شــروع به فعالیت کردیــم. حد کارهای عملیاتی 
برای من همین ها بود. خاطرم اســت که مجاهدین مقر گارد دانشگاه صنعتی 

شــریف را منفجــر کردنــد. جلوی در دانشــگاه 
صنعتی آریامهر در خیابان آزادی مقرشــان بود. 
بعــد یک اعلامیــه در قطع پالتویی آمــاده کرده 
بودند منتها در حد جزوه بود و در آن توضیحاتی 
داده شــده بود که ما چه کســانی هستیم و قرار 
است چه کار کنیم. من این جزوه را در دانشگاه و 
جاهای دیگر توزیع کردم. این جزوه در توجیه این 
بود کــه ما چرا این کارها را انجام می دهیم. بعدا 
فهمیــدم لطف االله میثمی را بــه زندان عادل آباد 
شــیراز منتقل کــرده بودند. همچنیــن مهندس 
عزت االله ســحابی را هم به همان جا منتقل کرده 
بودند و در زندان با دوســتان ما کــه در ماجرای 
سال پنجاه ویک دستگیر شده بودند ارتباط برقرار 
کرده بودند. لطف االله بعد از دو ســال که از زندان 
آزاد شــد دوباره زندگــی مخفی را شــروع کرد. 
خاطرم هســت در مــرداد ۵۱ لطــف االله میثمی 
می خواست برای شــب ۲۸ مرداد کاری را انجام 
بدهــد اما متأســفانه خانه شــان منفجر شــد و 
لطف االله با خانم ســیمین صالحــی آنجا بودند. 
سیمین فراری می شود ولی آقای لطف االله میثمی 
دست و چشــمش را از دست داد و دستگیر شد. 
بعــدا اعلامیه هایی منتشــر کردیم. یــا زمانی که 
مرحوم محمــد مفیدی رئیس شــهربانی را ترور 
کردنــد، اعلامیه  منتشــر می کردیم. در ســال ۵۳ 
کم کم احســاس کردم این افراد در حال دورشدن 
از مذهب هستند و انگار خیلی اعتقادات مذهبی 
ندارنــد در حالی که من خیلــی پایبند به مذهب 
بودم و شــروع کردم با آنها بحث کردن. چیزهایی 
برایشان نوشتم و بعد از انقلاب سعید شاهسوندی 
به من گفت دیدم که نوشــته بــودی «وَ مَن یَبتَغِ 
غَیرَالِإســلمِ دِیَنا فَلََن یُقبَلَ مِنه» که خدا در قرآن 
می گوید غیر از اسلام قبول نیست و این کتاب هایی 

که درباره مارکسیسم است و می خوانید چیست. آنها کتاب هایی مثل «چگونه 
انســان غول شد» و «زردهای سرخ» را می دادند که ما بخوانیم. بعد من کم کم 
احســاس کردم انگار این ها خیلی طرفدار مذهب نیستند. بعدها متوجه شدم 
مســئول من که جلــوی من نماز می خواند همان زمان هــم از مذهب بریده و 
مارکسیســت شــده اســت. خیلی ناراحت بودم و درباره این مســئله بحث و 
گفت وگو می کردم. پس از مدتی یعنی در سال ۵۳ به من گفتند تو خصلت های 
خرده بــورژوازی داری و باید بروی و کارگری کنی. من هم قبول کردم و رفتم از 
میدان گمرک و کنار پیاده رو یک کت کهنه خریدم که پر از لکه های روغن ماشین 
بود. یک کلاه سربازی کهنه هم خریدم که این ها را بپوشم و بروم در کوره پزخانه 
کار کنم. بعدا در یک کوره شیشه پزی پایین میدان شوش شاگردی می کردم که 
خصلت های خرده بورژوازی در من بریزد و پرولتاریا شوم! خاطرم هست ظهرها 
بــا کارگرها دیزی می خوردیــم و یک بار یکی از آنها از من پرســید تو چرا کلاه 
می گــذاری وقتی موهای به این قشــنگی داری. من موهای پرپشــت و بوری 
داشتم و برایش عجیب بود که چرا کلاه می گذارم. من اگرچه کارگری هم کردم 
اما تــا همین امروز خصلت های خرده بورژوازی از بین نرفت و همچنان در من 
باقی مانده اســت! بعد از مدتی گفتند تو وقت ما و ســازمان را با این حرف ها 
تلف می کنی. آنها کسی را می خواستند که تابع محض باشد. وقتی کسی عضو 
ســازمان می شد باید تابع محض می شد. بنابراین چرا و اما نباید می داشتیم. تو 
باید از نظام سازمانی تبعیت می کردی. در هر جامعه ای هم هستند کسانی که 
می توانند این ویژگی را داشته باشند. کما اینکه در کنار من عباس وفایی بود که 
کاملا تســلیم و همراه بود و همان طوری بود که آنها می خواستند. اواخر سال 
۵۳ چیزهایی را که دســتم بود از من گرفتند و با من قطع رابطه کردند. ابتدای 
ســال ۵۴ که منجر به ماجرای ترور شــهید مجید شریف واقفی شد حال بسیار 
بدی داشــتم. بعدا در خیابان، ناصر انتظارالمهــدی را دیدم و او گفت که چه 
اتفاقی افتاده و شــریف واقفی را کشته اند. این را هم فراموش کردم بگویم که 
دکتر حبیب االله پیمان همشهری من است. خانه پدری اش در شیراز خانه بزرگ 
حیاط  دار و بســیار سرسبزی بود. سه نفر در دبیرستان با هم بودند منتها هر سه 
نفر یک ســال با هم اختلاف سنی داشتند. دکتر پیمان متولد ۱۳۱۴، محی الدین 
حائری متولد ۱۳۱۵ و برادر من علی اکبر مظفر متولد ۱۳۱۶ اســت و هر سه در 
یک دبیرســتان بودند. دکتر پیمان با برادر من در جبهه ملی شیراز بودند. برادر 
من وقتی متوجه شد مذهبی و سیاسی هستم به من گفت دکتر پیمان به شیراز 
آمده و بیا با ایشان آشنا شو. قراری گذاشت و در تابستان سال ۴۸ با دکتر پیمان 
کــه از تهران آمده بود آشــنا شــدم. پــس از آن رابطه مان تبدیــل به برادری 
صمیمانه و نزدیک خانوادگی شــد و ارتباط مان تا امروز هم باقی است. مطب 
دندانپزشکی  دکتر پیمان آن زمان در خیابان هدایت نزدیک دروازه شمیران بود 
و با مرحوم دکتر لواســانی که شــب هفت تیر به شــهادت رسید هر دو در یک 
مطب کار می کردند. در ســال ۱۳۵۴ به پیمان خبر دادم که شریف واقفی را در 
ســازمان کشته اند که او هم خیلی ناراحت شــد. با مرحوم علی بابایی و دکتر 
پیمان بــه منزل مرحوم مفتح رفتیم. منزل ایشــان در خیابــان دولت، خیابان 
کیکاووس بود که نیم تمام بود. بعــد همان روز آقای مطهری هم آمدند و آن 
زمان هم این بحث ها مطرح بود. به خاطر اتفاقاتی که در ســازمان افتاده بود 
خیلی حال همه بد شد. عده ای هم در زندان بودند. من به حدی حالم بد بود 
که بیمار مرحوم دکتر سامی شدم که روانپزشک بود. نزد ایشان می رفتم و چون 
ایشان یک فرد سیاسی بود مشکلم را که برایش گفتم گفت دست بردار و ادامه 
نده و به من قرص داد. واقعا در حال انفجار بودم. به این نکته هم باید اشــاره 
کنــم که در ســال ۱۳۵۲ محمدعلی انتظارالمهدی بیــرون آمد و به من گفت 
می خواهــم ازدواج کنــم. مــا در مجاهدین خلــق ازدواج کــردن را خیلی بد 
می دانســتیم چون دیگر امکان مبارزه وجود نداشــت. گفتــم اختیار با خودت 
هســت و او گفت می خواهم با خواهر تو ازدواج کنم. من در تهران دانشــجو 
بودم که متوجه شدم به منزل ما برای خواستگاری رفته و ایشان تا امروز شوهر 
خواهر من اســت. آنها ســال ۵۲ ازدواج کردند. بعدتر من هم نامه ای برایش 
نوشتم و گفتم چیزی که عوض داره گله نداره و در سال ۵۴ من با خواهر ایشان 
ازدواج کردم. تنها راه بهترشــدن حالم را ازدواج می دانســتم. بنابراین در اول 
شــهریور ۱۳۵۴ با همسرم که هفده ساله بود ازدواج کردم و امسال پنجاهمین 
ســال ازدواج ما است. پس از ازدواج به تهران آمدیم. من از وقتی از سازمان و 
خانه تیمی جدا شدم با مادرم زندگی می کردم. در خیابان نظام آباد کمی بالاتر 
از میدان امام حســین کوچه ای بود به نام حمام نو یا کوچه شــاطر که در آنجا 
آپارتمانی گرفته بودیم و با مادرم زندگی می کردم و بعد از ازدواج همســرم را 
هم به همان جا بردم. درســت بیست روز بعد از ازدواجم، صبح جمعه نوزده 
رمضان بود که ســاواک من را دســتگیر کرد و به کمیته مشترک برد. دلیلش را 
نمی دانستم. تلقی ام این بود که خدا را شکر وقتی خانه را می گشتند چیزی پیدا 
نکردند. فکر می کردم یک چیزی لو رفته که من با سازمان همکاری داشته ام و 
احتمالا شــکنجه می کنند تا حرف بزنــم. در پرانتز این را هم بگویم که خاندان 
مادری من به خاندان شهرســتانی وصل هستند که یک نفرشان داماد مرحوم 
آیت االله سیســتانی اســت. پدر مادرم مرحوم آیت االله سیدمحمدحسن نجفی 
قبرشــان در نجف است. پســرخاله من، آیت االله ســید احمد شهرستانی، امام 
جماعت مسجد ستون سنگی در مولوی بود. ایشان تابستان ها به دهی در جاده 
هــراز به نام بلــده می رفت. قبل از ازدواجم تابســتان نزد ایشــان رفتم. کتاب 
«اســلام در ایران» پطروشفســکی ترجمه کریم کشــاورز همراهــم بود. طلبه 
جوانی در آنجا با من آشنا شد و گفت امکان دارد من کتاب را بخوانم و من هم 
قبول کردم. بعد که می خواســتم برگردم تهران گفت کتاب پیش من باشد بعد 
که برگشــتم تماس می گیرم و آن را تحویل می دهــم. قبول کردم در حالی که 
خیلی دلم می ســوخت که این کتاب از دســت من رفت. بــه تهران که آمدیم 
ایشــان یک روز به خانه ما تلفن زد و گفت به تهران آمده ام. یک ســاعت بعد 
ســاواک به خانه ما ریخت و من هنوز نمی دانم که او آیا عامل ســاواک بود یا 

فردی مبارز و تحت تعقیب ساواک بود.
 من را به سلول انفرادی بودند که نُه نفر در سلول بودند. من را به بازجویی 
بردند و فکر می کنم بازجویم منوچهری برد. شــروع کرد سؤال و جواب کردن 
و گفتم من دانشــجو هستم و بیســت روز قبل ازدواج کرده ام و همسرم هفده 
ساله است. گفت ای جنایتکار با دختر هفده ساله ازدواج کرده ای. می ترسیدم 
فامیلی همســرم را درســت بگویم که متوجه ناصر انتظارالمهدی شــوند و از 
اینجا مســئله ایجاد شود. در سلول انفرادی که نُه نفر بودند یک پیرمرد حدود 
هشــتاد ساله هم بود که چون نمی توانست خودش را کنترل کند یه کاسه کنار 
ســلول انفرادی گذاشــته بودند و در آن کاســه ادرار می کرد و شما باید با این 
وضعیت زندگی می کردید. نمی دانم چرا اما چند ساعت بعد من را صدا کردند. 
بیرون که رفتم لباســم را دادند و گفتند برو زندگی ات را بکن و بساطی درست 
نکن. حیرت کرده بودم که آزاد شــده ام. کمیته مشــترک در خیابان فردوســی 
بود. از آنجا ســوار تاکســی شــدم و به خانه آمدم. تصور کنید همسر من یک 
دختر هفده ســاله بــود که قبلا برادرش هم دســتگیر شــده و مخفی زندگی 
می کرد و حالا همســرش را هم که تازه ازدواج کرده دســتگیر کرده اند و حال 
خوبی نداشــت وقتی به خانه برگشــتم. بعدا ناصر می گفــت دنبال من بودند 
و می خواســتند یک سرنخ از تو داشته باشــند و تو را کنترل کنند که من را پیدا 
کنند. نمی دانم چقدر این حرف او صحت داشت. این موضوع را هم می گویم و 
حرف هایم را در این بخش تمام می کنم. از آن سه نفری که با هم بودیم مجید 
لغوی در درگیری مســلحانه در ســال پنجاه وپنج در خیابان کشته شد. عباس 
وفایی هم جزو کســانی است که همچنان بعد از انقلاب هم با سازمان ماند و 

الان در آلبانی زندگی می کند.

واقعــه ســیاهکل که 
پیش آمــد، مجاهدین 
به شدت از درون تحت 
قرار گرفتند که  فشــار 
و  کمونیســت ها  از  ما 
چریک هــای فدایــی 
افتادیــم،  عقــب 
مبــارزه  در حالی کــه 
از  بود  قرار  مســلحانه 
شود.  شروع  ما  طریق 
این فشار بر حنیف نژاد 
سبب  محسن  سعید  و 
شــد که در سال ۵۰ به 
فکر بیفتند که دست به 
اقدامی بزنند. تابستان 
۵۰ آنهــا فکــر کردند 
کاری کنند و گفتند تنها 
در  که  اســت  این  راه 
دوهزار و  جشــن های 
یکی،  ســاله  پانصــد 
خودشــان  به  نفر  دو 
ببندند  منفجــره  مواد 
آزادی  میــدان  در  و 
خودشــان را منفجــر 
این  تلقی شــان  کنند. 
بود کــه باید از یک کار 
بزرگ شروع کنند و بعد 

اعلام موجودیت کنند

وقتــی کســی عضــو 
باید  می شــد  سازمان 
می شــد.  محض  تابع 
اما  و  چــرا  بنابرایــن 
تو  می داشــتیم.  نباید 
باید از نظام ســازمانی 
تبعیت می کردی. در هر 
جامعه ای هم هســتند 
می توانند  که  کســانی 
داشــته  را  ویژگی  این 
باشند. کما اینکه در کنار 
من عبــاس وفایی بود 
بود  همراه  و  تسلیم  که 
و همان طــوری بود که 
آنها می خواستند. اواخر 
سال ۵۳ چیزهایی را که 
دستم بود از من گرفتند 
و بــا من قطــع رابطه 
ســال  ابتدای  کردند. 
۵۴ که منجر به ماجرای 
تــرور شــهید مجیــد 
شریف واقفی شد، حال 
بســیار بدی داشــتم. 
بعــدا در خیابان  ناصر 
دیدم  را  انتظارالمهدی 
و او گفــت  چه اتفاقی 
شریف واقفی  و  افتاده 

را کشته اند
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آسیب شناسی دینی
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عصر چریک ها: گفت وگوی احمد غلامی با محمدجواد مظفر

از خانه تیمی تا شورای انقلاب
زمانی این گونه بود، آدم هایی که سر راه ما قرار می گرفتند نقش تعیین کننده ای در زندگی مان داشتند و به معنای دیگر شخصیت ما را شکل می دادند . اما 
در این روزگار چنین آدم ها و فضاهایی با قدرت اثرگذاری گذشته وجود ندارد. اگر معلم دینی دوره نوجوانی محمدجواد مظفر سر راه او قرار نمی گرفت 
شاید او مســیر دیگری را در پیش می گرفت. اما این معلم دینی مظفر را از همان دوره نوجوانی وارد فضای سیاسی-مذهبی کرد که بستر و زمینه هایش 
هم مهیا بود. محمدجواد مظفر فعالیت سیاســی را از همان نوجوانی با جدیت در شیراز پی گرفت و حتی زمان امتحان سراسری کنکور در بازداشتگاه به 
سر می برد. بعد از سربازی به تهران آمد و کار سیاسی را در مدت کوتاهی با سازمان مجاهدین ادامه داد و سپس به طور جدی به نیروهای ملی -مذهبی 
پیوست. زندگی سیاسی مظفر فراز و نشیب بسیاری داشته است که این وضعیت همچنان تا بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا می کند. حضور در شورای انقلاب یکی از لحظات حساس 

زندگی مظفر است که در بخش دوم گفت وگو با او به آن پرداخته ایم. در این بخش از گفت وگو، محمدجواد مظفر از تجربیات دوران زندگی چریکی اش می گوید.


